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The word splendor means glory, radiance and divine approval. It 

has different types like divine splendor, royal splendor, common 

splendor, priest splendor, heroic splendor and Iranian splendor. 

One of the most important types of splendor is royal splendor 

which is a requirement for the reign of kings. Beside glorious 

kings, there have always been famous heroes who serve the king 

and benefit from his support. In this paper, royal and heroic 

splendors have been studied and, in fact, royal splendor confirms 

and strengthen heroic splendor. It means that as long as the hero 

serves the king he owns splendor but when he stays away from the 

king he is deprived of splendor since heroic splendor lies upon the 

approval and confirmation of royal splendor and is directly 

connected to it. 
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 پهلوانی در شاهنامۀ فردوسی فرّه شاهی و  فرّهپیوند ایدئولوژی  بررسی 

 2 امیر الهامی 1 السادات رضایی کلاته میرحسنمحدثه
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 چکیده اطلاعات مقاله
 

ــکوه  معنـا   بـه  فرّه  واژۀ پژوهشی ۀمقال  نوع مقاله:   انواع  واژه  این.  رودمی  کـار  بـه  ایزد   تـیییـد  و  فروغ  و  شـ

اوتی د:  دارد؛  متفـ اننـ ان،  فرّه  شـــاهی،  فرّه  ایزد ،  فرّه  مـ د ،  فرّه  همگـ   فرّه   موبـ

  لازمۀ   که شـــاهی اســـ  فرّه  ،فرّه  انواع  مهمترین  از  یکی  .ایرانی  فرّه و  پهلوانان

اهان حکوم  مار به  شـ اهان  کنار  در.  آیدمی  شـ   نامی   پهلوانی همواره  مند،فرّه  شـ

  جسـتار   این  در.  کندمی خدم   و  به شـاه،  حمای   سـایۀ  در  که  دارد حضـور نیز

اهی و فرّه  پیوند ی  پهلوانی در  فرّه شـ اهنامۀ فردوسـ ی مورد  شـ   گرفته   قرار  بررسـ

  آید؛ می  شـمار پهلوانی به فرّه  کنندۀتقوی   و شـاهی میید  فرّه  واقع،  در که  اسـ 

ــاه  خدم   در  پهلوان  که  زمانی  تا  یعنی ــد، ش  و بود خواهد برخوردار  فرّه  از  باش

ــاه  از  پهلوان  کـه  هنگـامی   تـابـد؛ برمی  رو   و   از  پهلوانی نیز  فرّه  کنـد،  دور   شـ

 با  مسـتقی   پیوند  در و  آیدمی وجود شـاهی به  فرّه  تییید پهلوانی از  فرّه  که زیرا

   .هستند  راستا  یک   پهلوانی در  فرّه شاهی و  فرّه  حقیق ،  در و  کندمی  عمل آن
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 . مقدمه  1

 farrو در زبان پهلو  به صـورت   nahәarv(Bartholomae, 1904: col 1873) Xبه صـورت    اوسـتادر    فرّهواژۀ 

ا   ده می  xwarahیـ ــود  دیـ الهی     .(Makenzie: 1971: 32)شـ یییـد  رتـ ایزد  ،  رفروغ  معنـا   ه  بـ واژه  این 

 . (Gnoli, 1999: 312)( و به معنا  واقعی کلمۀ رشکوه  اس 426: 1389مطلق،  )خالقی

رود )محمد ،  این واژه در زبان اوسـتایی به معنی شـین و شـوک  اسـ  و به معنا  عنم  نیز به کار می 

ده اسـ  فرّه(.  5:  1391 کوه و مدد و بزرگی ترجمه شـ )آموزگار،  1در دوران کهن، به یونانی، در همین مفهوم شـ

1374 :33.) 

  فرّه در واقع،  . (Bailey, 1971: 3)به معنا  رچیزها  خوب  و ربخ  نیک  آمده اســ     فرّهواژۀ   اوســتادر  

که بر اثر دارا بودن فضایل و   (Gnoli, 1999: 314)نیرو  سحر و جادو یا قدرت آتشین و درخشان طبیع  بوده  

(. در پناه نیرو  الهی  167:  1379اسـ  )رضـی،  ها و یا هر چیز  تعلق گرفتهتوجه خداوند، به مردم یا سـرزمین

، دانایان و حکیمان، شــاهان و پهلوانان و همۀ آنانی که با درســتی در کار داد و عدل الهی و امان  هســتند،  فرّه

(. در واقع، این نیرو  کیهانی و ایزد ، بر اثر 876:  1381شــوند )رضــی،  ناپذیر میموفق و کارآمد و شــکســ 

گذارد و شـــکل  خویشـــکار  ورزیدن مردم، به صـــورت قدرت، ثروت، موقعی  و جز آن بر زندگی آنان اثر می

آورد )زرشـنا،،  قدرت و دارایی به همراه می برا  صـاحبش زندگی طولانی، فرّه.  (156:  1381پذیرد )بهار،  می

 (.31: 1372کند )موله،  ( و شایستگی اندام وظایف را به صاحبش عطا می391: 1380

نماید:  را وارد ساح  عرفانی می  کند که این واژهارائه می  فرّه( تعریفی از  94سهرورد  در الواح عماد  )بند 

گردد در لغ  پارسـیان رخرّه  گویند و آنهه رو نور  که معطی تییید اسـ  که نف  و بدن بدو قو  و روشـن

د، آن را کیان خرّه گویند و هر کسـی که بدین نور دسـ  یابد، مقرّب  ات الهی می گردد و به ملوک خاص باشـ

 (.186: 1388سد  )سهرورد ،  ررستگار  می

)خورشـــید(    xvar، به مانند مفهوم آن، مورد گفتگوها  فراوانی بوده اســـ ؛ اما عمومان آن را با  فرّهریشـــۀ  

اند  خانواده فرض کردهدر معنی ربه دســ  آوردن  و رگرفتن  ه   xvarاند و یا از ریشــۀ  ریشــه دانســتهه 

کوه ، ر33:  1374)آموزگار،   نتی رشـ یر سـ ر معانی این واژه در تفاسـ ندگی  و فرّه(. در جندال بر سـ  ، ردرخشـ

ید و آتش برا  معانی اولیه   ش  در ارتبا  با خورشـ ود. در تحولات  در ننر گرفته می  Xvarənah فرّهردرخشـ شـ

اس  و بخ  در معنا  رچیزها   شناختی ثانویه، با رونق، بخ  و شاهانه نیز شناخته شدهمعنایی و معانی ریشه

در    Xvarənō  ،Xvarrahدر برخی از متون پهلو  نیز .  (Gnoli: 1999: 313)  باشـدخوب  به معنا  اولیۀ واژه می

ود و واژۀ بخ  با واژۀ فهمیده و درک می baxtمعنا    رنوشـ   تعریف و معنی  رتعیین  brīnشـ ده، تقدیر و سـ شـ

 .(Bailey, 1971: 35)شده اس  

شـود. در آمدن  در همان معنا  رشـکوه ، رمدد  و رعنم   دیده می فرّهنیز گاهی   شـاهنامۀ فردوسـی  در  

 که:آید؛ درحالیشود؛ سپ  تهمتن به نزد شاه میشاه به ایران، استقبال باشکوهی از او میکاوو،

 
 در زبان یونانی به کار رفته است و این واژه معنای یکسانی با معنای واژۀ بخت دارد. (tixi). مفهوم فر معادل تیخه  1
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پـیـروز تـخــ   ــارمـیـش  ۀیـکـی   ســ

ــهی  ــاهنشـ زربفـ  شــ ــ   دســ  یکی 

ــاه م از  ــنصـــــد  زرّی ــان  ــر روی ــم  ک

 

گــوهــرنــگــار   ــا   ت ــرو   خســ  یــکــی 

بـــا طـــو ،  و  یـــاره   ــابـــا   ی فـــرّهـ

از مشــــک  و فر صــــد  ا زیـ   بـ ان   مویـ
 

 (862ـ 864/ 63/ 2: شاهنامه)

 گوید:کند و میروان از پیر  خویش ناله میفردوسی در آغاز پادشاهی نوشین

دل ا   بـــلـــنـــد الا  ــرو  ســـ  آرا  

زیــ   و  رّ  فـ آن  و  ی  ــادمــانـ شــ ــدان   ب

 

ــتمند    ــتی چنین مس  چه بودت که گش

پـرنـهـیــ   ــنــ   روشـ دل  ــد  شــ  چـرا 
 

 

 ( 1ـ 2/ 87/ 7)همان: 

حنه یف صـ ی در توصـ گویی خویش بهره گیرد و خواهد از هنر مبالغهها  زندگی، آندا که میمعمولان فردوسـ

گیرد.  ا  را بر مخاطبان خویش عرضـه کند، از فرّ و زی  در کنار یکدیگر بهره میعنم  و شـکوه صـحنه و واقعه

در این کاربرد، واژۀ فرّ تنها به معنی عنم  و بزرگی به کار گرفته شــده اســ  که مانند کلمۀ زی  که بیشــتر 

ناظر بر زین  و زیبایی ظاهر  اسـ ، اشـاره به شـکوه و عنم ، از مننر زیباشـناسـانه و ظاهر  آراسـته دارد.  

در کنار واژۀ برز به کار رفته اســ  که بیشــتر ناظر بر شــکوه و عنم  و بزرگی    شــاهنامهفرّ گاهی نیز در   واژۀ

کند تا از افراسـیاب فرزندش شـیده را پند و اندرز می  شـاهنامۀ فردوسـی. در  واقعه اسـ  و شـدت و افزونی آن

 گوید:رست  پرهیز کند، شیده در جواب پدر به او می

ــاه د شـ ده گفـ : ا  خردمنـ ــیـ دو شـ  بـ

ی  گـ ردانـ مـ و  ــ   اســ رز  بـ و  رّ  فـ را  و   تـ

ــار ــوزگ آم ــد  ــن پ را  ــو  ت ــد  ــای ــب  ن

 

گــاه   و  ــا   ت بــود  ــا  ت ــد   ب ــه   انــوشــ

ــی  ــگ ــرزان ف و  ــ   ــخ ب و  دل  و  ــژاد   ن

ــار  روزگ ــردش  گ ــن  ــدی ب ــن  ک ــه  ــگ  ن
 

 (2597ـ 2599/ 265/ 3: شاهنامه)

د؛ فرّ وهمان اره شـ انه فرّهبرز، نه در معنا    گونه که اشـ اهی و نشـ ا  ایزد ؛ بلکه در معنا  لغو  و زبانی،  شـ

دهد، در آن از شـاه جواب نامۀ ارجاسـ  را میکه گشـتاسـ هنگامی  تنها به شـکوه و عنم  افراسـیاب اشـاره دارد.

 گوید:کند و در توصیف زریر و اسفندیار میبرتر  پهلوانان ایرانی یاد می

رز گـ رخشـــنــده  ــد  آرن ردن  گـ ر  بـ و   چـ

 

رز   بـ و  رّ  فـ ــان  رزشــ گـ از  ــد  ــاب ت ی  مـ  هـ
 

(265/ 101/  5)همان:    

ــاره بـه عنمـ  و برتر  آنـان در جنگـاور  دارد کـه در حملـه بـا گرز    فرّهکـه تـابیـدن   و برز از گرز پهلوانـان، اشـ

 مهارت زیاد  دارند.

 

 پیشینۀ تحقیق.  2

بیشــتر به صــورت کلی    فرّه، کتاب و مقالات فراوانی نوشــته شــده که در این آثار، آموزۀ فرّهتاکنون در باب  

 مورد بررسی و واکاو  قرار گرفته اس . 



 پیوند ایدئولوژ  فره شاهی و فره پهلوانی در شاهنامه فردوسی  یبررس    4

ار. ) ه آموزگـ ال ـ1374ژالـ انی  در مورد    فرّهر  ۀ(، در مقـ ــمـ ادویی و آسـ ا  آن   فرّهاین نیرو  جـ ارکردهـ و کـ

 توضیحات مبسوطی را ارائه کرده اس . 

ایزد  را با   فرّهایزد  با التفات الهی در ادبیات فارسی یهود    فرّه(، در مقالۀ رمقایسۀ  1382ناهید پیرننر. )

 التفات الهی پیوند زده اس  و شباه  میان آن دو را بیان کرده اس .  

ی (، در کتاب  1350بهروز ثروتیان. ) ی،    فرّهبررسـ اهنامۀ فردوسـ ه   در شـ ی مورد   فرّهاندیشـ را در کلام فردوسـ

 بررسی قرار داده اس . 

ــودآور. ) ــاهی ایران، وجود نیرو    فرّه(، در کتاب  1383ابوالعلاء س را لازم و همراه   فرّهایزد  در آیین پادش

 مند هستند.  فرّهداند و معتقد اس  همۀ پادشاهان ایرانی ننام شاهی می

ته اهی و پهلوانی را   فرّهبه نگارش درآمده اسـ ، تاکنون هی  کدام   فرّههایی که پیرامون موضـوع در نوشـ شـ

 اند. در قیا، با یکدیگر مورد بررسی و واکاو  قرار نداده

هرو . ) اهان و پهلوانان ایرانی 1392زهرا تبریز  شـ اهان و پهلوانان  فرّه(، در مقالۀ رفر و شـ مند  فرّهمند  شـ

 آنان نیز یاد کرده اس .  فرّهرا نام برده اس  و از  

ۀ    فرّه(، در مقالۀ ربررسـی پیوند بخ  و 1392السـادات رضـایی. )محدثه اهنامۀ فردوسـی  ضـمن مقایسـ در شـ

ارهفرّهبخ  و   تار،    فرّها  به ، اشـ اهی و پهلوانی کرده اسـ . در این جسـ اهی   فرّهپهلوانی و پیوند آن با   فرّهشـ شـ

 مورد بررسی قرار گرفته اس . 

 

 فرّهانواع . 3

همزمان با   فرّه(. 57: 1383باشـد )رسـتگار فسـایی،   فرّهتواند دارا   شـود؛ ولی میآفریده نمی  فرّهانسـان با 

را به   فرّهباشـد یا نباشـد و حتی اگر کسـی   فرّهتواند دارا   شـود؛ بنابراین انسـان میآفرینش آدمی آفریده نمی

از او   بختینیک او را ترک کند،    فرّه( و چون 156: 1381دسـ  آورد، ممکن اسـ  آن را از دسـ  بدهد )بهار،  

ا  ندارند و بهره  فرّه(. چنین اسـ  که پادشـاهانی چون ضـحاک و افراسـیاب از  72:  1388تابد )آموزگار،  رو  می

 رسند.  بودن و شخصی  منفی خویش، به آن نمیکنند، بنا بر انیرانیهرچه تلاش می

توانند وظایفشـان را درسـ   آسـا  آن اسـ  که میکنند و بر اثر نیرو  معدزهرا دریاف  می  فرّهآدمیان    ۀهم

ا  مخصـوص پادشـاهان نیسـ ؛ بلکه شـامل  ودیعه فرّه(. برخلاف تصـور عموم،  33:  1374به جا  آورند )آموزگار،  

رســـد. براســـا، آیین آدمیان می  ۀا  که به همفرّههاســـ ؛  همگان، یکی از آن  فرّهانواع مختلفی اســـ  که  

بایسـ  وظیفۀ خود را به نحو احسـن اندام دهد؛ خواه موبد باشـد  مزدیسـنایی، برا  تددید حیات، هر انسـانی می

ــاورز. این تدـدیـد حیـات، فق  وقتی تحقق می هـا  مختلف اجتمـاع  یـابـد کـه اعمـالی کـه بـه عهـدۀ حرفـهخواه کشـ

ورت بی انی  عی  و نقص، به اناسـ ، به صـ د. به همین دلیل، هر انسـ یده باشـ کند تا او را دریاف  می فرّهدام رسـ

کار  در به دســ  ( البته خویش103: 1372اش مطابق  دارد، کمک نماید )موله،  در اندام اعمالی که با حرفه

 (.156: 1381، تیثیر بسزایی دارد )بهار،  فرّهآوردن این 
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ــ  و خویشمترادف خویش  فرّههـا  پهلو ،  در متن  ــ . کـار  اسـ کـار  بـه معنی اندـام دادن وظیفـه اسـ

اورز  که بهگر  که خوب کوزه میکوزه ازد، کشـ نگارد، همه ا  که درسـ  میکند و نگارندهآیین کشـ  میسـ

تابد و از آنان رو  می  فرّهکار   خویش را خوب به جا  نیاورند،  بخ  و اگر رخویشهسـتند و نیک   فرّهدارا   

ک  ار،  ترکشـــان می  بختینیـ د )آموزگـ اگون  فرّه(. در  354:  1386کنـ ا انواع گونـ هرو  فرّهنـ  کهن ایرانی، بـ رو بـ

 هستی :

تنها به افراد  که شـایسـتگی آن را داشـته  ایزد  اسـ . اهورامزدا، نه فرّه،  فرّهیکی از انواع    ایزدی:  فرّه(  1     

مند  فرّه( 12ها )هرمزدیش ، بند برخوردار بوده و خویشتن را در یش  فرّهبخشد؛ بلکه خود نیز از می فرّهباشند 

بنابراین،   (؛53:  1347مندترین نام من اسـ   )پورداوود،  فرّهمند نام من اسـ . فرّهکند: رمندترین یاد میفرّهو 

 دهد.  را به دیگران نیز می فرّهاس ، این    فرّهاهورامزدا که خود دارا   

پندان و ایزدان نیز از   ۀهم  اسـ ایفرّهامشـ همین فروغ ایزد  اسـ  که    ۀ، این نیرو  الهی، برخوردارند و در سـ

تابند؛ چنانبه یار  اهورامزدا می توار اسـ  )فروردینآن فرّهکه از فروغ و  شـ مان و زمین اسـ یشـ ، همان:  ها آسـ

ــتر  با 60ـــــ ـ 79 ، این فروغ الهی، خود فرّهکه  که هنگـامیدارند؛ چنـان  فرّه(. اما برخی از ایزدان ارتبـا  بیشـ

روند  نگهبان آن به شــمار می  3و آناهیتا  2اســ ، ایزدان بزرگی؛ همهون میتراصــورت ایزد  مســتقل درآمدهبه

 (.140: 1384)معین،  

یابند.  دسـ  می  فرّهایزد  به انواع   فرّه  ۀگیرند و در سـایایزد  می فرّهنیرو  خویش را از   فرّهصـاحبان    ۀهم

که سـیاوش نزد افراسـیاب گو  آید. هنگامیشـاهنشـاهی به شـمار می  فرّهایزد  میید   فرّه شـاهنامۀ فردوسـی،  در  

 شوند:مند بودن او میفرّهزند، حاضران متوجه  می

ــوار ســ ــز  هــرگ ــد:  ــن ــت ــف گ آواز  ــه   ب

ود  بـ ــان  نســ ازیـ گـفــ :  ــامـور  ن  کـی 

 

ــامــدار  ن چــنــیــن  زیــن  بــر  ــدیــ   ــدی  ن

آن بــودهــر  یــزدان  فــرّ  ــا  ب کــه   کــ  
 

 

(364  -1365/ 291/ 2:  شاهنامه)  

  فرّه خود را از   فرّهیابد. جمشـید  ها ه  دسـ  میفرّهایزد  همراه باشـد، به دیگر   فرّهدر واقع، هرک  که با 

 اس .شهریار  و موبد  ه  دس  پیدا کرده فرّهداند که علاوه بر آن، به ایزد  می

بــا   گــفــ    ایــزد   فــرّهمــنــ  

کــنــ   ــه  کــوت ــ   دســ بــر  راز  ــدان   ب

 

ــد   مـوب هـ   و  ــار   ــهـری شــ  هـمـ  

کـنـ   ره  ــنـی  روشــ ــو   ســ را   روان 
 

 

(8ـ  9/ 41/  1)همان:    

 
کند و در شوکنی کند، دشومنی میها اسوت و با هرکه پیمانشوود، وییف  او ناارت بر پیمانپیمان، در میان دیگر خدایان هندی دیده می عنوان خدایمیترا: به. 2

 (.19:  1388شود )آموزگار،  این صورت است که به خدای جنگ مبدل می
3. Sura Anāhita-Ardavi  ایزدبانویی با شوخیویتی بسویار برجسوته که جایگاه مهمی در ایران باسوتان دارد. پدمت پرسوتش سوتایش او به پیش از زرتشوت :

ای مقدس بوده است؛ سوره به معنی نیرومندی گردد. نام او از سه جزء اَردوی سوره آناهیتا تشکیل شده است. اردوی به معنی رطوبت، در آغاز نام رودخانهبرمی
آید و جایگاه او  دهد. این ایزدبانو با صووفات نیرومندی، خردمندی و زیبایی، به صووورت اعه  عشوور و باروری درمیآلایش معنی میو پرزور و آناهیتا پاکی و بی

 (.22و 24:  1388بلندترین طبق  آسمان است )آموزگار،  



 پیوند ایدئولوژ  فره شاهی و فره پهلوانی در شاهنامه فردوسی  یبررس    6

لی از  کیانی یا شااهی:  فرّه  (2      ده اسـ . در  کیانی و ویژگی  فرّهدر زامیادیشـ  بح  مفصـ تاها  آن شـ  اوسـ

اســ  که فرد  به  فرّههمین    ۀوســیل(. به206:  1347اســ  )پورداوود،  آمده 4به صــورت کَوَئن  خوارنو  فرّهاین 

ــاهی می ــاهی این  پادش آید و او را از گزند همراه و یاور و مدافع او به شــمار می فرّهرســد و در تمام دورۀ پادش

 (.143: 1346دارد )صفا،  معارضان و بداندیشان و حتی از آسی  تیر و کمان در امان نگاه می

  اوسـتا ایرانی که در   فرّهایرانی شـده اسـ .   فرّهدر اشـتادیشـ  بح  مختصـر و جامعی از   ایرانی: فرّه(  3     

(، نیرویی اسـ  ایزد  که تنها به ایرانیان تعلق دارد؛ چه 203:  1347شـود )پورداوود،  نامیده می  5ائیرین  خوارنو

ایرانیان خاموش  فرّهکه  (. هنگامی34:  1374اند و چه آنان که زاده خواهند شــد )آموزگار،  آنان که زاده شــده

ــتاره به زیان ایرانیان می ــود، گردش س ــت  هرمزد، هنگام حملش ــعد وقاص به ایران، به برادرش   ۀگردد. رس س

 گوید:  می

تـخــ   و  داد  ایـن  و  ــا   ت و  ــر  سـ ایـن   دریـ  

ــان ــازی ت از  ــد  آی ــ   شـــکســ پـ   ن  زیـ  کـ

 

خــ     بـ و  رّ  فـ ن  ایـ و  ی  زرگـ بـ ن  ایـ  دریـ  

ــان  زی ــر  ب ــر  ــگ م ــردد  ــگ ن ــاره   ســــت
 

 ( 45ـ 46/ 414/ 8)شاهنامه:  

گردد. در  ها غال  و پیروز میها حامی و پشــتیبان ایرانیان نباشــد، دشــمن بر آنایرانی در جن   فرّههرگاه  

ایرانی قادر اسـ  اهریمن پرگزند را نابود کند و بزرگترین دیوان را   فرّهاسـ  که  ( آمده2)اشـتادیشـ ، بند    اوسـتا

 (.204: 1347گردد )پورداوود،    6شکس  دهد و سب  نابود  و شکس  انیرانیان

گاه که دین  ندر پدید آمدن دین بهی توس  زرتش  و پذیرش آن توس  گشتاس ، آ  شاهنامۀ فردوسی،در  

 شوند:شاه ایرانی دعوت به دین بهی می فرّهمردم در سایۀ    ۀگردد، همبهی به صورت فراگیر تبلی  می

ــ   زردهشــ هـ   تـ از  نــد  پـ ــد  ری یـ گـ  بـ

ــان  ــی ــران ای شــــاه  ــر  ف و  ــرز  ب ــه   ب

 

د پشــــ     داریـ ــو  بـ  چین مـ ه سـ  بـ

یــان   مـ ر  بـ مــه  هـ ی  کســـتـ ــد  نــدی بـ  بـ
 

 (77ـ 78/ 83/ 5)شاهنامه: 

  ۀ متعلق به هم  فرّهتوان به خوشبختی رسید؛ چون این ایرانیان اس ، می  ۀکه متعلق به هم فرّهاین   ۀدر سای

 .(92: 1391بخشاید )شهباز ،  ها میایرانیان اس ، خوشبختی و ثروت را به آن

ــفات این 45، بند  7  ۀدر زامیادیشـــ  )کرد نیرومند    فرّهاســـ : ر  7نیافتنی بودن، دســـ فرّه( یکی از صـ

(؛ یعنی از غیرایرانیان، کسـی به آن دسـ  پیدا  339:  1347سـتای   )پورداوود،  نیامدنی را میدسـ به  ۀمزداآفرید

گاه آن را برا  همیشــه از دســ  کند و هرچند ایرانیان برا  مدت کوتاهی آن را از دســ  بدهند؛ اما هی نمی

ــیاب هرچه تلاش می86:  1374نخواهند داد )بوی ،   ــود به کند موفق نمی(؛ بنابراین افراس ــ  یابد    فرّهش دس

( افراسیاب بدکار، برا  دستیابی  68 ــ 69، بند  2)بخش    دینکرد هفت (. بنا بر گزارش  13:  1350سن،  )کریستن

 
4. kavaenem. xvarenō 
5. airyanem xvarenō 

6. Anairya :  ،(.205:  1347غیرایرانی، اَن از ادوات نفی است؛ یعنی نه ایران )پورداوود 
 نیامدنی آورده شده است؛ زیرا پس از گرشاسب، هنوز به کسی تعلر نگرفته است.دستدر زامیادیشت برای فر صفت به. 7



 7                                 1404، بهار و تابستان  چهارماول، پیاپی    ۀ، شمارسومسال  ی دانشگاه لرستان،  پهلوان  اتیادب  یعلم  یۀنشر
 

ه بار به دریا  فراخکرد میفرّهبه  تدو   ، سـ ور را در جسـ یابد  گردد؛ اما به آن دسـ  نمیمی فرّهرود و هف  کشـ

 (.217: 1389)راشد محصل، 

ــ . در    فرّهموبـد  یـا پیـامبر  نیز از انواع    فرّه  موبادی و پیاامیری:  فرّه  (4      بوده کـه خـاص مردان دین اسـ

تا دهفرّهبارز این  ۀ( نمون152یشـ ، بند  )فروردین  اوسـ ته شـ تین آموزگار دینی در  ، زرتشـ  دانسـ اسـ  که نخسـ

ر جهان مادّ  اسـ  و شـکوهمندترین موجودات و   راسـ :  1347اسـ  )پورداوود،  مندترین آنان دانسـته شـدهفرّهسـ

110.) 

ها صـاح  آن انسـان  ۀشـود و رهمکار  و تلاش فرد  حاصـل میهمگانی بر اثر خویش  فرّههمگان:    فرّه(  5     

تند  )آموزگار،    فرّه ود که او در اندامدر وجود هرک  باع  می  فرّه(. بودن این 35:  1374هسـ دادن کارهایی  شـ

 که با پیشه و هنر فرد وابستگی دارد، کامیاب باشد.  

ــایص پهلوانی یافته و با   فرّه،  فرّه: آخرین نوع  پهلوانی   فرّه(  6      ــ  که به هرک  تعلق یابد، خص پهلوانی اس

 فرّهکوشـد. از جمله این افراد گرشـاسـ  اسـ  که  ، در راه نابود  دشـمنان و آبادانی کشـور میفرّهکمک این  

شـاهی   فرّه،  فردوسـی  ۀشـاهنام(. در  37پهلوانی جمشـید، در سـومین مرتبه از و  جدا شـد و به او رسـید )همان:  

 فرّهکه پهلوان در خدم  شـــاه باشـــد، از  که تا زمانیآید؛ چنانپهلوانی به شـــمار می  فرّه  ۀکنندمیید و تقوی 

 فرّهروحانیون،    فرّهشـهر، دین، فرۀ ایران فرّهها، از  ، افزون بر اینشـاهنامهها  پهلو  و برخوردار اسـ . در متن

نا،،  مهان و... نیز یاد می فرّههما  و   ود )زرشـ انواع گوناگونی دارد و هر فرد، بنا    فرّه(؛ بنابراین، 391:  1380شـ

رایطی که لازمبر تلاش و کوشـش خویش، با توجه به دارا بودن ویژگی اسـ ، به نسـب  از آن   فرّهوجود   ۀها و شـ

و از این  گردد؛ اما برخوردار  از بخ  فق  در دو شکلِ بخ  نیک و بخ  بد نمود پیدا کرده اس برخوردار می

 گردد.دو ساختار خار  نمی

 

 پهلوانی  فرّهشاهی و   فرّهپیوند ایدئولوژی .  4

ایزدان، امشــاســپندان، شــهریاران، بزرگان، پارســایان و حتی پهلوانان، بنا بر بعضــی   ۀاز آنِ هم  فرّهنیرو       

  فرّه و مهمترین نوع آن ر فرّهگونه که  کر شـد، یکی از انواع ن(. هما57:  1383سـن،  اسـ  )کریسـتنروایات، بوده

شاه آرمانی اس  و بدون آن، هی     ۀلازم  شاهنامهها  پهلو  و و متن  اوستاشـاهی  اس  که در    فرّهکیانی  و ر

 (. 391: 1380فرد  قادر به کس  قدرت شهریار  نیس  )زرشنا،،  

تردگی باور به مفهوم   ر جهان و در طول تاریخ،  ایزد ، پابه  فرّهرگسـ راسـ اهی در سـ تردگی نهاد پادشـ پا  گسـ

ر  می ی را در جامعۀ بشـ یاسـ خ و کارآمد اهمی  این نوع ننام سـ اند که دوام این نوع ننام، به پاسـ اش در  رسـ

ــی مربو  می ــیـاسـ ــود. همهنین این پـاینـدگی را میامور سـ رحق الهی    ۀتوان اتکـا  این نوع ننـام بر ننری ـشـ

لطن   دانسـ  که به طۀ آن، علی سـ لهواسـ لسـ اخ  که باع  آمدن و رفتن سـ ها و رغ  تغییر در روبنا  این سـ

ی،  ها میخاندان ود، زیربنا  آن دائمان ثاب  مانده اسـ   )زمانی و طاووسـ ۀ  49:  1383شـ (. به این ترتی ، اندیشـ

 اس .یثیر  پایدار بر پادشاهی داشتهشاه، به عنوان امر  الزامی، ت  فرّه
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مند بودن شـاه اسـ . در واقع، حامی و پشـتیبان شـاهان،  فرّهکند،  آنهه لازمۀ قدرت شـاهی آن را تضـمین می

ــط  فرّه ــ  که به واس ــطتوانند کارهایی خار آن می  ۀآنان اس ــیاوش که به واس  ۀِعِادت اندام دهند؛ مانند س

 کند:فرکیانی خویش از دریا عبور می

 ز جیحون گذر کرد و کشـــتی ندســـ 
 

درســــ    را   و  ــی  ــان ــی ک ــر  ف ــه   ب
 

 ( 567/ 2/460)شاهنامه: 

شــاه در گرو بخ  اوســ . فر    فرّهیابد. بنابراین، مند به فرجام و بخ  خوبی دســ  نمیفرّهاما این پادشــاه  

اهی ایفا می اهنشـ یار مهمی در حیات شـ ته به آن اسـ . برعک  زندگی پهلوان جایگاه بسـ اه وابسـ کند و بخ  شـ

 گیرد.او شکل می  فرّه  ۀکه در گرو بخ  اوس ، زندگی شاه در سای

اه  اسـ  که فق  در شـاهان برحق ایرانی، آن فرّهنهای  آرزو  شـاهان، داشـتن   ها که به خواسـ  اهورامزدا شـ

ود )آموزگار،  دیده می فرّهاند، این  شـده ( این فرّۀ نیرومند مزداآفریدۀ برتر  9(. در زامیادیشـ  )بند  33:  1374شـ

(. 332:  1347آن سـایر آفریدگان را پدید آورده اسـ  )پورداوود،    ۀاز سـایر موجودات اسـ  که اهورامزدا به وسـیل

کند و آهنگر  را به سـال حکومتش آهن را از سـن  جدا میشـاهی اسـ  که هوشـن  در چهل فرّه  ۀدر سـای

 آورد:و... به وجود می  گاه از آهن، آلات جنگی؛ مانند: تبر، ارّه، تیشهآورد؛ آنوجود می

ــاخــ   ســ آب  چــارۀ  ــد  شــ کرده  این   چو 

کــرد   راه  را  آب  ــ   کشــ ــه  ب و  جــو   ــه   ب
 

ــاخــ   ــت ب ــدر  ان ــش  ــون ــام ه ــه  ب ــا  دری  ز 

ــی ک ــرّ  ف ــه  ــردب ک ــاه  ــوت ک ــک  رن  ا  
 

 (10ـ 11/ 30/ 1)شاهنامه: 

ودمند را جدا میگاه نخدیرگاه به وجود میآن کند که همه از جایگاه ایزد  و فرکیانی او آورد و حیوانات سـ

 دانسته شده اس .

گرداند و در این صورت، یا به کلی از پادشاهی  از او رو  می  فرّهالبته اگر پادشاه از راه راس  منحرف گردد،  

 شود؛ مانند کیکاو،. رود؛ مانند جمشید و یا ننام شاهنشاهی او از ه  گسیخته میشود و از بین میمحروم می

رسد و برازندۀ تا  و مند بودن اس  و کسی که به پادشاهی میفرّهپادشاهی در گرو   شاهنامهطورکلی، در  به

اب و پیروز میتخـ  می امیـ امی314:  1347گردد )پورداود،  گردد، همواره کـ ا هنگـ دادگر و (؛ امـ ــاهـان بیـ کـه شـ

گردد: ربیدادگر شـدن  آنان، محرّک اجان  برا  حمله به کشـور می  فرّهشـوند، عدم  می  فرّههنر، سـب  کاسـتی  بی

سـر  نو ر در بدو سـلطن ، هدوم پشـن   دوم شـاهی، حملۀ ضـحاک تاز  و ظل  و سـبک   ۀجمشـید، در نیم

افراسـیاب و وقایع عصـر لهراسـ  و گشـتاسـو، مشـوّ     ۀها  کاوو،، محرّک حملخرد تورانی را در پی دارد، بی

و برا  دسـ  خیر انداز  به ایران اسـ . به همینارجاسـ ب  تسـ ان خودکامگی و جهل دارا، سـ ایران به دسـ  سـ

کندر و بی یختگی امور روم به ایران می  ۀکار  پرویز، موج  حملکفایتی و ندان اسـ انی و از ه  گسـ گردد. پریشـ

 (.193: 1372اندازد  )حمیدیان،  در عصر یزدگرد، اعراب را به فکر تصرّف کشور می

از پادشاه اس ؛ بنابراین،  فرّهایرانی، همواره یکی از دلایل اصلی چیرگی انیرانی بر ایران، گریختن  ۀدر اندیش

ل  مازندرانیبی انی از گریختن  گمان، تسـ اهی دوبارۀ او بر ایران  فرّهها نیز نشـ ان  فریدونی دارد و پادشـ زمین، نشـ
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شـر  لازم برا  پادشـاهی بوده اسـ  و تنها با پیش  فرّه(. 212الف:  1392به اوسـ  )اکبر  مفاخر،    فرّهبازگشـ   

آن، پادشــاهان    ۀبخشــید و به واســطا  میمند  ویژهفرّهها  گردید که به آنپادشــاهان قانونی ایرانی همراه می

ــبخـ  می ــدند. این ایرانی پیروزمنـد و خوشـ ــاهان ایرانی نبودند، منـد  برا  آنفرّهشـ هایی که از تخمـۀ پادشـ

 (.61: 1391نیافتنی بود )شهباز ،  دس 

اطیر  یار  می  فرّهطورکلی،  به منان خود به قهرمانان اسـ اند تا کارها  بزرگی اندام دهند و بر تمام دشـ رسـ

شـود که به طور یقین، در  مند، به معنی دارندۀ بخ  و اقبال نیک، به کسـی اطلا  میفرّهپیروز شـوند که صـف   

  .(Bailey, 1971: 28)نبردها پیروز گردد  

ــاهنامه،در    ــاهان، پهلوانان نیز از تییید    ش ا  دارند و پهلوانی، گندآور  و بزرگی  ایزد  بهره  فرّهعلاوه بر ش

ــته و مکمل    فرّهها  تابش  نیز از زمینه ــر مه  از ننامی واحد و وابس ــاه و پهلوان، دو عنص ــ . در واقع، ش اس

شـاهی برخوردار   فرّهبینی  که از  پهلوانانی را می  شـاهنامه(. در  187:  1372آیند )حمیدیان،  یکدیگر به شـمار می

 کند:مند  گوهر وجود  او اشاره میفرّههستند؛ مثلان فردوسی در زادن رست  به 

آن از  ــد  ــهـی   بـخـنــدی سـ ــرو  سـ  بـهــه 

 

ــهــی   ــاهــنشــ شــ فــر  ــدرو  ان ــد  ــدی  ب
 

(1428/ 268/ 1)شاهنامه:    

کند و در نبرد با ضـحاک، فریدون را  شـاهی بر علیه ضـحاک قیام می  فرّهحمای     ۀو یا کاوۀ آهنگر که در سـای

 (.232ـ 265/  69/  1رساند )همان:  یار  می

اهی و پهلوانی حائز اهمی  اسـ ، توجه به تفاوت میان آن دو اسـ  که در    فرّهآنهه در مقام قیا، میان   شـ

اهی    فرّهواقع،   ی می فرّهپهلوان از    فرّهپهلوان اسـ  و   گریار شـ اهی ناشـ یف خدمتگزاران  شـ گردد. زال، در توصـ

 اس :شاهنشاهی دانسته شده فرّهرودابه، دارا   

ــهی ــرو س ــان س ــ  بر س  که مرد  اس

 

ــهی   ــاهنشـ شــ فر  ه   و  زیــ    همش 
 

 ( 482/ 197/ 1)همان: 

ا  اسـ  که از حمای  شـاه  فرّهدر واقع،   8برا  زال آمده اسـ ،  شـاهنامهجا   کیانی که در جا   فرّهبنابراین، 

کند.  ا  میکه خود زال ه  به این امر اشــارهزال اســ ؛ چنان  گریار شــاه اســ  که    فرّهرســد و این به او می

 گوید:گردد، او میگاه که شاه منوچهر جویا  احوال او میآن

وان لـ هـ پـ ا   ود   بـ ون  چـ ردکــه  مـ  زاده 

بهتر    همــه  گفتــا  تو  فر  ــ بــه   اســ

 

رد   گـ و  ــاد  ب ــا  ب وار  دشــــخـ راه  ن  ــدیـ  ب

ــ  اســ ــگر   رامشـ رنک  همــه  تو  ــا   اب
 

(1188ـ 1189/  245)همان:    

اه یاد میو آن هراب در برابر شـ ت  از سـ اه به او اطمینان میگاه که رسـ دهد که دعا  نیک و حمای   کند، شـ

 او همراه رست  اس :

 
داند )همان: شواه، زال را دارای فر کیانی می( و در هنگام زادن رسوت،، مهرا 181/  175/ 1داند )همان: شواه منوههر در توصویز زال، او را دارای فرکیانی می. 8

269  /1506.) 
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جـهــان پـیـش  ــه  ب ــ   امشــ  آفـریـنمـن 

را ــو  ت ــام  ک ــار  ب ــن  ای ــازه  ت ــد  ــن  ک

ــاه شــ فر  بـا  کـه  ــت   رسـ  بـدو گفـ  

 

زمـیـن   بـر  ــتـن  خـویشــ ری   بـمــالـ  

را  ــو  ت ــام  ن ــد  ــی خــورشــ ــه  ب ــرآرد   ب

 ــ ــام ک ــه  ــم ه ــد  ــرآی ــواه   ۀب ــخ ــک ــی  ن
 

(750ـ 752/ 177/ 2)شاهنامه:    

ــاه قرار دارد، از حمای   بنابراین، پهلوان تا زمانی ــاهی برخوردار می  فرّهکه در خدم  ش ــاهنش گردد و در  ش

شـاهی بر دشـمنان خویش پیروز    فرّه ۀکه رسـت  به واسـطگردد؛ چنانسـایۀ حمای  آن بر دشـمنان پیروز می

 گردد:می

مــازنــدران دیــو  دل   بــکــنــد  

 

ــران   گ ــرز  گ ــه  ب و  ــان  ــی ک ــر  ف ــه   ب
 

 ( 770/ 361/ 3)همان: 

ا  متقابل دارد و زندگی آن دو به یکدیگر گره خورده اسـ ؛  ، زندگی شـاه با زندگی پهلوان رابطهشـاهنامهدر  

 فرّهشـاهنشـاهی به   فرّه  ۀگردد و در سـایشـاه برخوردار می  فرّهکه در خدم  شـاهی قرار گیرد، از پهلوان تا زمانی

  شــاهنامه آید، بخ  و ســرنوشــ  اســ . در  پهلوان به شــمار می  ۀکنندیابد؛ اما آنهه حمای پهلوانی دســ  می

تقدیر نیز از نمایش   ۀچون و چرا و مطلق برخوردار نیس ؛ اما پهلوانان در درون چنبر بستک  از اختیار بیهی 

تای و توانا  آدمی  ۀاراد رنوشـ  را آگاهانه به هی  میوار خویش دسـ  برنمیگسـ گیرند و با دارند. گویی جبر سـ

زنند و همین که نام  تقدیر می ۀدم، چن  در چهرکوشـند و تا واپسـینسـختی میآگاهی از این واقعی  تلخ، به

بلند پهلوانی و شــرف و آزادگی انســانی را پا، داشــتند، دیگر از مرس و نیســتی تن، پروا و هراســی ندارند و 

 (. 159: 1380دهند )دوستخواه،  خوارمایگی و درماندگی را به خود راه نمی

ام نریمان اسـ  و این، همان    فرّهبرخی از محققان معتقدند که   اسـ  که به زال    فرّهپهلوانی از آن خاندان سـ

ایزد ، همان فروغ ایزد     فرّهکه مراد از درحالی  9یابدرسـد و حتی نام شـاهنشـاهی میو سـپ  به رسـت  می

شـود و بودن عمر نمایان نمیاسـ  که به هرک  بتابد، او را از همگنان متمایز سـازد. این تمایز، الزامان در طولانی

ایزد  ندارند و صــرفان توفیقشــان پاســدار  از   فرّهبســا پهلوانانی که  اش فراوانی ایام عمر نیســ ؛ چهتنها جلوه

بینی ؛ مانند:  مند دیگر  را، علاوه بر این خاندان میفرّهپهلوانان    شاهنامهایزد  دارد. ما در   فرّهشاهی اس  که  

ــتدو     ۀکـاوه، گیو، گودرز و ... رنمون ـ ــ  کـه زال پهلوان، پ  از مرس نو ر، بـه جسـ بـارز این امر، هنگـامی اسـ

ایزد  ندارند و درخور شـاهی نیسـتند    فرّهداند که طو، و گسـته ، پسـران نو ر، پردازد؛ زیرا میزوطهماسـ  می

 گوید:( و می302: 1375باشد  )صدیقیان،  ایزد  داشته  فرّهو او باید کسی از نژاد فریدون بدوید که  

وان لـ هـ پـ ز  کـ نــد  رچـ هـ فــ :  گـ ی  مـ  هـ

ــرونــژاد خســ ــاه  شــ یــکــی  ــد  ــای  بــب

ــتی ه کردارکشـ ــپـاهبـ سـ کـار  ــ    ســ

ــن  روشــ و  ــدار  ــی ب ــخــ   ب ــود   روانب

ــخن ه سـ ــتـ ذشـ ه دارد گـ ه  کـ بـ ا   اد ی ـهـ

تخـ  شــــاه  ان  ادبـ بـ و ه   اد  بـ  همش 

 
 (.353:  1391. نک: )تقی،  9
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فـر ــتـهـ   گســ و  طـو،  دارد    اگـر 

تخـ   و  ا   تـ ــان همی  ایشــ بر   نزیبـد 

ــرو   ب ــاشـــــد  ب ــه  ــرّهک ــزد   ف  ای

 

مر ــیــار  بسـ وگردان  ــ   اســ ــپــاه   سـ

بــیــداربــخــ   ــاه  شــ یــکــی  ــد  ــای  بــب

ــرد   ــخ ب او  ــ   ــی ــه دی ز  ــد  ــاب ــت  ب
 

 (548ـ 553/ 322/ 1)شاهنامه: 

مند  را  فرّهپهلوانان    شـاهنامهشـود که پهلوان را یارا  شـاهی نیسـ . در  بنابراین، خود زال ه  یادآور می

دار     بینی  که از دودمانمی تند و در لوا و پاسـ ازگار     فرّهمتفاوتی هسـ اه با موافق  و سـ اهی و در خدم  شـ شـ

ــاهان زندگی می ــ  خویش در حکوم  ش ــرنوش ــاه زندگی  س کنند؛ مثلا گاهی پهلوانی در حکوم  چند پادش

اسـ . رسـت ،    روند و پهلوان همهنان باقیمند، یکی پ  از دیگر ، از میان میفرّهکه شـاهان  کند، درحالیمی

دار  از  ت  ثاب  اسـ ،   فرّهبه خاطر پاسـ تیبان ایران اسـ . رسـ اهان ملی، پشـ ته بیش از خود پادشـ اه، پیوسـ پادشـ

اه متغیر اسـ ؛ گاه متدلی میدرحالی ود و گاه پنهان میکه شـ ن،  شـ اهنام(. در  138:  1378گردد )دیویدسـ   ۀ شـ

 گویند:ها به او میشود، آنشماران جویا میکه منوچهر فرجام ازدوا  زال و رودابه را از ستارهفردوسی، هنگامی
 

ــام ســ ور  پـ وز  راب  هـ مـ دخــ   ن  ایـ  از 

ــر م ــار  بســــی ــش  ــی ــان ــدگ زن ــود   ب

 

ــک   ــی ن و  ــد  زای ــش  ــن ــرم ب ــو   ــامگ ن  

هم ــد،  بــاشــ زهره  فرّ   شهمش  و  زور   

(1208ـ 1209/ 246/ 1)شاهنامه:    

مند، زندگی  فرّهرسـت  بختیار، پهلوان ملی ایران، در حکوم  کیقباد، کیکاو، و کیخسـرو، سـه شـاه قدرتمند  

آورد. در نبرد با اسـفندیار، آندا که دیگر شـاه خواهان هایی را به دسـ  میآنان پیروز   فرّه  ۀکند و در سـایمی

که  رود؛ درحالی مند میفرّهایرانی، به نبرد شاهزادۀ    فرّهحضـور رسـت  نیسـ ، او با یار  بخ  خویش و با حمای   

که همواره در خدم  شـاه اسـ . قصـد گشـتاسـ     فرّها  اسـ  دارا  بخ  و داند که اسـفندیار شـاهزادهرسـت  می

فندیار، چنان که جاماسـ  وزیر  ت  دسـ  به بند ندهد و اسـ ت  این اسـ  که رسـ تگیر  رسـ دور فرمان دسـ از صـ

اسـ ، در نبرد رسـت  کشـته شـود. راسـفندیار، با وجود آگاهی از بهانۀ پدر و نیرن  او، از آندا که  پیشـگویی کرده

داند، با سـپاهی کوچک، به همراهی برادرش پشـوتن و چهار پسـر ناهی ب  بزرس میسـرپیهی از فرمان شـاه را گ

( بنابر روای  899الف:  1390مطلق،  زند  )خالقیرود و در کنار رود هیرمند سـراپرده میخود، به سـیسـتان می

اهنامه، فندیار یکدیگر را ملاقات میهنگامی  شـ ت  و اسـ اهی  که رسـ فندیار را شـ ت  اسـ مند و بختیار  فرّهکنند، رسـ

 داند:می

ــر پسـ تو دارد  ــاه کو چون  شــ  خُنـُک 

را تـو  تـخــ   کــه  ایـران  ــهـر  شـ ــک   خـُنُ

آن خــ   بـ رددژم  بـ نـ و  تـ ــا  ب کــه   کـ  

 

پــدر    بــنــازد  فــرّت  و  بــالا   بــه 

را  تـو  بـخــ   بـیــدار  و  ــتـنــد   پـرســ

رد  گـ ــه  ب ــد  آی ــدر  ان خــ   تـ ز  ــد  وی دـ  بـ
 

 (483ـ 485/ 322/ 5)شاهنامه: 

داند خون اسـفندیار شـوم اسـ  و اگر به دارد؛ زیرا او میسـیمرغ رسـت  را از ریختن خون اسـفندیار برحذر می

(. 160:  1363شـیراز ،  رود )اندو شـود و دودمانش به فنا میدسـ  رسـت  کشـته شـود، عمر رسـت  ه  تمام می
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شــاهی    فرّهگردد و از حمای   رســت  نیز آگاه اســ  که اگر به مخالف  با شــاه قیام کند، بختش تیره و تار می

 گوید:ماند؛ بنابراین، به او میبرخوردار نمی

مــان گـ در  ــو  مشـ ن  مـ ش  واهـ خـ ن   ازیـ

ــو  ت ــد  اورن و  ــرّ  ف ــن  ای ــر  ــه ب از  ــن   م

ــار ــهـری شـ یـکـی  تـو  چـون  کــه   نـخـواهـ  

 

ــمــان    آسـ از  ر  رتـ بـ ن  ــتـ خـویشـ  مــدان 

تــو  ــد  پــیــون و  را   هــمــی   بــدــویــ  

ــار   روزگ ــن  م ــ   ــن چ از  دارد  ــه  ــب  ت
 

(602ـ 604/ 341ـ 342/  5)همان:    

خواهد تباهی مرس اسـفندیار را روزگار بر گردن او افکند و آن را از رسـت  بداند؛  رسـت  پهلوانی اسـ  که نمی

دهد.  داند که از تقدیر و ســرنوشــ  گریز  نیســ ؛ اما برا  تغییر آن، اســفندیار را پند و اندرز میهرچند می

باشــد، باز ه  در برابر بخ  خویش ناتوان اســ  و از   فرّهکند که هرچند شــاهی بارســت  به او خاطرنشــان می

 کارها  نهان آگاهی ندارد:

ــو    ن ــده  ــی رســ ــه  ــان زم ــدر  ان ــو   ت

هــان   جـ در  ی  مـ هـ ی  نـ یـ بـ ش  ویـ خـ ن   تـ

ــد گفـ  ار شـ ــیـ ا میچو بسـ  خوری    هـ

 

ــرو     ــخســ ــی ک ــرّ  ف ــا  ب ــد  چــن ــر   اگ

ــه ــان  ن ــه ن ــا   ــاره ک از  ــه  آگ  ا  

ــکری    بشـ را  ــه  انـدیشــ جـان   بـه می 
 

(383ـ 385/ 349/ 5)شاهنامه:    

شـود؛ اما گویی  زند و بر او چیره میردرسـ  اسـ  که در ظاهر این رسـت  اسـ  که تیر بر چشـ  اسـفندیار می

که این تقدیر، با فروافتادن  این تیر، آخرین تیر همۀ پهلوانان اس  و ایشان جز زوال، تقدیر دیگر  ندارند؛ چنان

(. اسفندیار  68:  1379جامی،  پذیرد  )می نگر  خاموشی مییابد و خورشید پهلوانیرست  به چاه منهری  می

 گوید:شاهی و حمای  آن ایمان دارد، پ  از شکس  در برابر رست  می  فرّهکه به 

ــفنــدیــار  اسـ ــت   رسـ بــا  گفــ    چنین 

بـود   آنـ   بـود  بـود،  چـنـیـن  ــه  ــان  زم

ــان زم ــد  بُ ــدر  پ ــود ،  ب ــو  ت ــه  ــان ــه  ب

 

ــار   روزگ ــد  ب ــدم  ــدی ن ــو  ت از  ــه   ک

ــنود  شـ ببــایــد  گوی ،  هرچــه  ــخن   سـ

ــیمرغ و تیر و کمـان   ــت ، نـه سـ ه رسـ  نـ
 

 (1459ـ 1461/ 419)همان: 

تقدیر و ســرنوشــتند. اســفندیار در این ابیات، به حاکمی  تقدیر    ۀمند نیز اســیر پندفرّهبنابراین، شــاهان  

 فرّهاسـ ، به درسـتی از بخ  و زمانه اسـ . پ  از شـکسـ  اسـفندیار،  کند که آنهه به او رسـیدهاعتراف می

ــت  جدا می فرّهپهلوانی که دیگر از حمای    ــاهی برخوردار نیســ ، از رس ــود و همانش ــت  خود ش طور که رس

ت  نیز می فندیار، رسـ دهد و پهلوانی و بخ  خود را از دسـ  می  فرّهداند و پدر به او یادآور شـده بود، با مرس اسـ

 میرد.به دس  برادرش شغاد می

ــاهی کـه لازمـه و علـ     فرّهطورکلی،  بـه ــمـار می  فرّهشـ پهلوان بـه   گریـار آیـد، همواره مییـد و  پهلوانی بـه شـ

اب می ته اسـ ؛ مثلان  حسـ اه وابسـ ه، وجود پهلوان، همواره به وجود شـ پهلوانی کاوه از فریدون،    فرّهآید. در حماسـ

گاه که پهلوان به اسـ ؛ اما آنآرش از منوچهر، سـام از نو ر، رسـت  از کیقباد و کیکاو، و کیخسـرو دانسـته شـده
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اه قیام کند،   رمنشـی خویش جدا می فرّهپهلوانی که از    فرّهمخالف  با شـ ده اسـ ، از سـ اهی گرفته شـ گردد و شـ

ــ  می ــبرد اهداف برمیپهلوان آن را از دس ــدد پیش ،  فرّهآید و هرچند دهد و تنها با تکیه بر بخ  خویش درص

رنوشـ  نقش پویایی را در زندگی او ایفا میها محسـوب میاو در پیروز   گریار  که  کند؛ چنانگردد؛ بخ  و سـ

 گوید:زال، پ  از مرس اسفندیار، به گشتاس  چنین می

نــد  لـ بـ ری  چـ دور  ز  کـ فــ   گـ ن  یـ نـ  چـ

ــی  کســ ــازدارد  ب ــون  چ ــز  ــی ــره ــپ  ب

 

د  را گزنـ ــی  دن کسـ ــیـ د رسـ  چو خواهـ

بســــی   ــد  رای گـ ش  دانـ ســــو   ر  گـ  و 
 

 (1629ـ 1630/ 434/ 5)شاهنامه: 

 ماند.تقدیر برا  پهلوان باقی نمی ۀبنابراین، راه گریز  در چنبر 

گیرد و دارا  طالع  خویش را از شـاه می فرّه، علاوه بر رسـت ، بهرام چوبینه نیز پهلوانی اسـ  که  شـاهنامهدر  

خدم  به هرمزدشـاه،   ۀو بخ  نیک اسـ . بنابر روایات تاریخی، بهرام چوبینه پهلوان گندآور  اسـ  که در سـای

وفادار    ۀپ  از رسـیدن به مقامی بالا، با همیابد تا در برابر بیگانگان از ایران محافن  کند. او پهلوانی می  فرّه

نســب  به هرمزد، از ســنگدلی و بداندیشــی او بی  دارد. باید توجه داشــ  که ســرگذشــ  بهرام را به دو وجه 

اسـ  و دانسـتهشـاهی می ۀصـفات پهلوانی و برازند ۀاند. روایتی که هوادار اوسـ  و او را دارا  همگزارش کرده

اسـ   نشـنا، شـناخته شـدهروایتی که از یاران خسـروپرویز گرفته شـده و در آن، و  شـورشـی لعین و نمک 

 (.586: 1389)شهباز ،  

اهی می  فرّهخویش را از    فرّهمند که  فرّهبهرام چوبینه، پهلوانی اسـ     تن از آن،  شـ یابد و در پناه و یار  جسـ

اهی    فرّهگاه خود دارا   آورد؛ اما هی هایی را به دسـ  میپیروز  اهی نیسـ ؛ هرچند برا  مدتی کوتاه به شـ شـ

 گوید:خسرو به پدرش هرمزد می  شاهنامه،رسد. بنا بر گزارش  می

ــوار  ســ پـهـلـوان  کـیـن  گـفــ   ــدو   ب

فر دارنــد  کــه  ــاهــان  شــ چو   بیــامــد 

او  کــام  بُــد  پرخــاش  و  جنــ    همــه 

 

ــار  ری ــهـ شـ ا   کـرد   گـزیـن  را  او   کــه 

ــر م ــار  ــی بســ ــاورد  ــی ب ــی  ــاه ــپ  ســ

او   ــام  ن روان  ــادا  ــب م ــز  ــرگ ه ــه   ک
 

(596ـ 600/  47/ 8)شاهنامه:    

که خسـرو بدو شـاهی نیسـ ؛ چنان  فرّهرسـد؛ اما او دارا   بنابراین، بهرام با شـورشـی در برابر شـاه به شـاهی می

 گوید:می

ــر  ن ــو  دی ــدۀ  ــن ب ــی  دوزخ ا   ــه   ک

 

ــر   ف و  ــیــن  آی ــو  ت از  دور  و  دور   خــرد 
 

 ( 246/ 21)همان: 

 کند:شاهی به خویشتن، خسرو او را سرزنش می  فرّهدادن  و حتی برا  نسب 

ــداد   ن ــرزت  ب و  ــرّ  ف ــن  ای ــزد  ای ــرا   ت

ــر  ــدادگ ــی ب ــ   ــخ ــدب ب ــرد  م ــا   ای

 

ــاد    ی ــلاد  ــی م ــن  ــی ــرگ زگ ــار   ــی  ن

ــی ــودن ــاب ن ــه  ــر ب ــب م ــی  ــان ــم گ ــا   ه
 

 (254ـ 255/ 21/ 8)شاهنامه: 
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که موبد هرچند هرمزدشـاه از ابتدا  حضـور بهرام در سـپاه خویش، از بخ  و سـرنوشـ  او آگاه بود؛ چنان

ان می ی میموبدان به و  خاطرنشـ ورش میکند که بهرام در آینده عاصـ (؛ 184:  1390کند )بلعمی،  گردد و شـ

ــاه او را برا  جنـ  ایران با ترکان به خدم  می ــای ـاما هرمزدشـ ــاهی و بخ  نیک به   فرّه  ۀگیرد و او در سـ شـ

 یابد.هایی دس  میپیروز 

هنگامی که شـاه ترکان قصـد حمله به ایران را داشـ ، هرمزد مرد  از ر  به نام بهرام چوبین با دوازده هزار 

شــود. در جن ، بهرام، شــاه ترک را با تن به ســو  او فرســتاد، بهرام با هفتاد هزار مرد جنگی راهی جن  می

ــاه بود )نولدکه،   ــ  که این تیر بخ  نیک بهرام و بخ  بد ش (. هرمزد به بهانۀ اینکه او 389: 1358تیر  بکش

ته اسـ ، برا  او دوک نخ  مقدار  از غنای  جنگی تاد که  ریسـی و لبا، زنانهترکان را برا  خود برداشـ ا  فرسـ

ان بدهد او بنده هباز ،  ا  بیش نیسـ  و زننشـ ف  اسـ  )شـ لّ   ( و در نامه586: 1389صـ ا  نوشـ ؛ بر من مسـ

ای  را برا  من فرســتاد  و گناه من اســ  که تو را مورد بزرگداشــ  قرار  اســ  که تو فق  اندکی از غنشــده

تادم که بر گردن نهی و کمربند  زنانه که بر کمر بند  و دوکدانی که  داده ام. اکنون غل و زندیر  برای  فرسـ

  (.111: 1371در دس  گیر  که مکر و ناسپاسی عادت زنان اس  )دینور ،  

دشـمنی که نسـب  به خاندان سـاسـانی داشـ ، سـب  شـد که این سـردار، در عصـر پادشاهی    و اصـولان همین امر

در جنگی که میان بهرام و خسـرو در گرف ، بهرام چوبین، پ  از   .قیام کند پرویز،خسـروپسـرش  هرمز و سـپ   

ران سـپاه اندمن کرد تا دربارۀ پادشـاهی خویش  شـکسـ  دادن خسـروپرویز و گریزاندن او به روم، با بزرگان و سـ

ب اهی بهرام بودند؛ اما گردیه او را از نافرمانی نسـ رداران موافق پادشـ تر سـ ور کند. در این اندمن بیشـ   با آنان شـ

  ننام  به باور  گردیه،  در پند و اندرزها  تا مبادا خود را شـاه بخواند. (1203:  1387به شـاه منع کرد )شـریفی،  

 و  زادهشــبان را  ســاســانیان  که چوبینه بهرام به  گردیه  شــود.آن دیده می  حفظ لزوم  و  ســاســانی  شــاهنشــاهی

 :گوید که همه باید در خدم  شاه باشندمی  خواند،می  فاقداصال 

نــده بـ را  ــاه  شــ یــک  ــه  ب یــک  مــه  ــدهـ  ان
 

نــده  کـ ســـرافـ ش  رایـ و  رمــان  فـ ــه  ــد ب  ان
 

ــد  بــرگــزی را  تــو  گــیــتــی  ــاه  ــهــنشــ  شــ
 

ــد   ــزی ســ ــداران  ــام ن ره  ــز  ک ــان  ــن  چ
 

داد   ــام  ن ــن  ــی ــن ــه ــم ه را  ــ   ــان ــاک ــی  ن
 

داد    کــام  نــان  دشـــمـ ر  بـ رجــا   هـ ــه   ب
 

ــی  ــن ک ــد  ب ــو   ــک ــی ن آن  ــاداش  پ ــو   ت
 

کـنـی    خـود  تـن  ــا  ب ــد  ب کــه  دان   چـنــان 
 

 (. 1666 -  1663، بی  604: 7/ 1389)شاهنامه،                                               

ــورش برمی  ــ  به ش ــاه دس ــاهی،   فرّهدارد،  اما همین که در برابر ش گر پهلوان، از او مفارق   حمای   فرّهش

کنند؛  کند و مردم به ســردار هنرمند  چون بهرام چوبین که شــبیه به رســت  حماســی اســ ، پشــ  میمی

شـوند. در این میان، خسـروپرویز که در جن  سـپاه پرویز با سـپاه بهرام چوبین، بسـیار  از دو سـو کشـته میچنان

ــ  یـابـد،  تـازد؛ امـا پیش از آنبرد. بهرام در پی او میگریزد و بـه غـار  پنـاه میبهرام می  ۀاز مقـابل ـ کـه بر و  دسـ

خورند  برد. پ  از این، سـپاه بهرام از سـپاه پرویز شـکسـ  می  سـروش از مهلکه جان به در میگریار پرویز به 

(. هنگامی که فرسـتادۀ ملکه، مرد   426: 1383آیند )سـرامی،  رخواهی نزد شـاه میها به زنهاو بسـیار  از آن
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ــک  او را میترک، نزد بهرام چوبینه می درد و چون یاران بهرام او را غر  در خون آید، ناگاه با خندر خویش ش

بودند و آن   دیدند، او را گفتند: رچرا ما را نخواند  تا او را بگیری   گف : ســگی بود که او را به کار  واداشــته

:  1371کار را اندام داد و وانگهی چون بخ  و ســرنوشــ  فرارســد، گریز و پرهیز ســود  نبخشــد  )دینور ،  

129.) 

یابد؛ اما  هایی دسـ  میبنابراین، بهرام چوبینه، سـردار بزرس سـاسـانی، در سـایۀ خدم  به شـاه به پیروز 

رود و مندر به مرس پهلوانی او رو به افول می فرّهکند،  که بر خلاف توصــیۀ خواهرش، علیه شــاه قیام میهمین

 شود.و  می

 

 گیرینتیجه. 5

ها به ودیعه گذاشـته اسـ . این فروغ ایزد ، سـب  شـکوه نیرویی ایزد  اسـ  که خداوند در وجود انسـان  فرّه     

ــند. گردد و دارندگان آن، با تکیه بر آن میو اقتدار می ــته، اقبال و... برس ــا، فرّهتوانند به برک ، خواس ، بر اس

آورد. انسـان  تواند افزایش و کاسـتی یابد و در واقع، همان بخ  نیک اسـ  که به آدمی رو  میکار ، میخویش

گیرد؛ وگرنه همین که از راه راســ  منحرف گردد،  آورد، باید روش و منش ایزد  پیشبه دســ  می فرّهوقتی  

 شود. از و  دور می  فرّه

شـاهی، موبد ، ایزد ، ایرانی، پهلوانی    فرّهاند؛ مانند:  انواع متفاوتی را یاد کرده فرّهدر متون اسـاطیر ، برا  

شـاهی و کیانی اسـ  که وجود آن، لازمۀ به تخ  نشـسـتن  فرّهکه از ملزومات شـاهی اسـ ،  فرّهو... یکی از انواع  

ور  اهی قرار دارد، در کنار آن پهلوانی نیز حضـ ی، هر کدا شـ اطیر  و حماسـ اه و میید آن اسـ . در متون اسـ شـ

پادشـاه بودند و در صـدد خدم  به و ؛ در واقع، شـاه و پهلوان، دو عنصـر مه     گریار دارد. پهلوانان نیز همواره 

پهلوانی به   فرّهاند. پهلوانانی نیز که همواره در ســایۀ  از ننامی واحد و وابســته و مکمل یکدیگر پنداشــته شــده

که در خدم  شــاه    که تا زمانیشــاهی برخوردارند؛ چنان فرّهیابند، در واقع، از حمای   هایی دســ  میپیروز 

گر شـاهی از آنان رو  حمای   فرّهگردانی کنند،  آنان اسـ  و هنگامی که از شـاه رو   گریار پهلوانی   فرّهباشـند،  

 دهند.  پهلوانی خویش را از دس  می  فرّهتابد و آنان نیز برمی

د عمیقی بین   ابراین، پیونـ ــاهی و    فرّهبنـ ان  فرّهشـ ه  پهلوانی وجود دارد؛ چنـ دون وجود    فرّهکـ   فرّه پهلوانی بـ

تی مبدل می کسـ  و نیسـ اهی، به شـ تابد؛ پهلوان تا زمانی که در خدم  از پهلوان رو  برمی  فرّهگردد و این  شـ

 تابد. پهلوانی نیز از و  رو  برمی فرّهکه از شاه رو  گرداند،  شاهی حامی اوس ؛ اما همین فرّهشاه باشد،  
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 .32ـ 41، صص 68- 70این نیرو  جادویی و آسمانی ، کلک، شمارۀ   فرّه(، ر1374آموزگار، ژاله. )  -

 ن ، اسطوره، تهران: معین. فرّه(، زبان، 1386)________   -

 (، تاریخ اساطیر  ایران، چاپ یازده ، تهران: سم .  1388)  _________ -
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 شناسی ایرانی، چاپ دوم، تهران: ترفند.(، درآمد  بر اهریمن1392اکبر  مفاخر، آرش. )  -

 نامه )مردم و شاهنامه(، چاپ دوم، تهران: علمی.(، فردوسی1363شیراز ، ابوالقاس . )اندو   -

ــکور،  1390محمد. )بنبلعمی، محمد  - ــش محمدجواد مش (، تاریخ بلعمی )ترجمۀ تاریخ طبر (، به کوش

 تهران: دنیا  کتاب.

 زاده، تهران: تو،.(، تاریخ کیش زرتش ، ترجمۀ همایون صنعتی1374بوی ، مر . )  -

 (، پژوهشی در اساطیر ایران، چاپههارم، تهران: آگاه.1381بهار، مهرداد. )  -

 وشی، تهران: دانشگاه تهران.فرّهها، به کوشش بهرام (، یش 1347پورداوود، ابراهی . )  -

شناسی،  ایزد  با التفات الهی در ادبیات فارسی یهود ، مدلۀ ایران فرّه(، رمقایسۀ  1382پیرننر، ناهید. ) -

 .112ـ 124، صص  15سال  

هرو ، زهرا. )  - اهان و پهلوانان ایرانی 1392تبریز  شـ ی زبان  فرّه(، رفر و شـ لنامۀ علمی پژوهشـ مند ، فصـ

 .109- 126، صص:  15و ادب فارسی، شمارۀ  

 (، بررسی فر در شاهنامۀ فردوسی، تبریز: کمیتۀ استادان.1350ثروتیان، بهروز. )  -

 (، درآمد  بر اندیشه و هنر فردوسی، تهران: مرکز.1372حمیدیان، سعید. )  -

 المعارف بزرس اسلامی.ها  شاهنامه. تهران: مرکز دایرۀ(. یادداش 1389مطلق، جلال. )خالقی  -

اهنامه 1390)  ____________ - اهنامۀ فردوسـی ،  فردوسـی و شـ رایی، تهران: پ(، رشـ تان  فرّهسـ نگسـ

 .158- 280زبان و ادب فارسی، چاپ اول، صص  

د  - ه احمـ ۀ محمود مهـدو 1371داود. )بندینور ، ابوحنیفـ ار الطوال، ترجمـ ارم،  (، اخبـ انی، چـاپ چهـ دامغـ

 تهران: نی. 

 ها، تهران: آگه.(، حماسۀ ایران یادمانی از فراسو  هزاره1380دوستخواه، جلیل. )  -

 اد عطایی، تهران: تاریخ ایران. فرّه(، شاعر و پهلوان در شاهنامه، ترجمۀ 1378دیویدسن، الگا. )  -

 نگی.فرّه(، دینکرد هفت ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  1389راشد محصل، محمدرضا. )  -

(، پیکرگردانی در اسـاطیر، تهران: پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعات  1383رسـتگارفسـایی، منصـور. )  -

 براســا، فرّه  و بخ   معنا   پیوند  بررســیر(، 1394الســادات. )کلاته میرحســن، محدثهرضــایی  -نگی.    فرّه

 المللی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی تهران. ، دومین کنگرۀ بین فردوسی  شاهنامۀ

(، حکم  خســروانی )حکم  اشــرا  و عرفان از زرتشــ  تا ســهرورد (، تهران: 1379رضــی، هاشــ . )  -

 بهد .

(، دانشــنامۀ ایران باســتان )عصــر اوســتایی تا پایان دوران اســلامی(، جلد دوم،  1381) _________   -

 تهران: سخن.

نا،، زهره. )  - ته1380زرشـ انی  (، ردگرگونی مفهوم فر در نوشـ غد  ، علوم انسـ گاه  فرّهها  سـ ن  پژوهشـ

 .389ـ 404، صص  37ـ 38نگی، شمارۀ  فرّهعلوم انسانی و مطالعات  
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 نگی.فرّه(، از رن  گل تار رنک خار، تهران: علمی و  1383سرّامی، قدمعلی. )  -

 (، فرّ ایزد  در آیین پادشاهی ایران باستان، ایالات متحدۀ آمریکا: نشر میرک.1383سودآور، ابوالعلاء. )  -

(، مدموعه مصنفات شیخ اشرا ، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و  1388الدین یحیی. )سـهرورد ، شـهاب  -

 نگی.فرّهمطالعات  

 .معین  انتشارات نو، نشر: تهران  فارسی،  ادبیات  ن  فرّه ،(1387. )محمد  شریفی،  -

(، تاریخ سـاسـانیان: ترجمۀ بخش سـاسـانیان از کتاب تاریخ طبر  و  1389شـهباز ، علیرضـا شـاپور. )  -

 مقایسۀ آن با تاریخ بلعمی، تهران: نشر دانشگاهی.

ــهرام جلیلیان. )  - ــاپور و ش ــا ش ــهباز ، علیرض ــتار  دربارۀ یک نماد هخامنشــی فروهر، 1391ش (، جس

 مزدا یا خورنه ، چاپ دوم، اهواز: نشر و پژوهش شیرازه.  اهوره

دیقیان، مهین  - لام، تهران: فرّه(، 1375دخ . )صـ ی ایران به روای  منابع بعد از اسـ اطیر  حماسـ ن  اسـ

 نگی.فرّهپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  

 شاهنشاهی ایران، تهران: دانشگاه تهران.(، آیین 1346الله. )صفا،  بیح  -

ــی، محمود و علی  - ــۀ ایران پ  از    فرّه(، ر1378محمـد زمـانی. )طـاووسـ ایزد  و بـازتولیـد آن در انـدیشـ

ها  ایران دانشـگاه شـهید باهنر کرمان، سـال سـوم، ن  و زبانفرّهاسـلام ، مدلۀ مطالعات ایرانی مرکز تحقیقات  

 .41- 64، صص  5ش

(، چاپ سـوم،  1- 8مطلق و همکاران )   (، شـاهنامه، به کوشـش جلال خالقی1389فردوسـی، ابوالقاسـ . )  -

 المعارف بزرس اسلامی.  تهران: مرکز دایرۀ

شــناختی اســطورۀ فر و کارکردها  آن در شــاهنامۀ فردوســی و  (، رتحلیل انســان1390قائمی، فرزاد. )  -

 .113ـ 148، صص: 3، شمارۀ  44اساطیر ایران ، جستارها  ادبی، سال  

(، کارنامۀ شـاهان، ترجمۀ باقر امیرخانی و بهمن سـرکاراتی، تبریز: 1350امانوئل. )سـن، آرتور  کریسـتن  -

 کمیتۀ استادان.

ــ  تا  (،  ادب پهلوانی: مطالعه1379جامی، محمـدمهـد . )می ن  - ا  در تاریخ ادب دیرینۀ ایرانی از زرتشـ

 اشکانیان، تهران: قطره.

ایزد  از ایران باستان    فرّه(، رانتقال و تحول اندیشـۀ سـیاسی  1391محمد ،  کرالله و محمد بیطرفان. )  -

 .3- 36، صص:  16به ایران اسلامی ، سخن تاریخ، سال شش ، شمارۀ  

 (، مزدیسنا و ادب پارسی، چاپ چهارم، تهران: دانشگاه تهران.1384معین، محمد. )  -

 (، ایران باستان، ترجمۀ ژاله آموزگار، تهران: دانشگاه تهران.1372موله، ماریان. )  -

ــانیـان، ترجمـۀ عبـا، زریـاب، تهران: (، تـاریخ ایرانیـان و عرب1358نولـدکـه، تئودور. )  - ــاسـ هـا در زمـان سـ

 اندمن آثار ملی.
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